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فرشته یا
شیــــــــــطان؟!

هنری آلفرد کســـینجر، نظریه پرداز، اســـتاد دانشگاه و البته 
سیاســـت مدار امریکایی، آخرین بازمانده دولت نیکسون 
بود کـــه در روزهـــای اخیـــر درگذشـــت. او را قدرتمند ترین 
وزیـــر خارجه ایـــالات متحـــده امریکا پـــس از جنگ جهانی 
دوم نامیده اند. در تحلیل شـــخصیت کســـینجر نمی توان 
و نبایـــد زوایـــای متناقض شـــخصیت او را نادیـــده گرفت. 
صرف نظـــر از اثـــرات مهـــم او در دانش روابـــط بین الملل 
که با نـــگارش کتاب ها و مقـــالات فراوانی صـــورت پذیرفته 
بود، قضاوت های متناقضی پیرامون او وجود دارد. گروهی 
او را شـــریک جرم های دولت های امریکا می دانند و گروهی 
دیگـــر وی را دیپلماتی می شناســـند که به صلـــح در جهان 
کمک کرد. کســـینجر، بـــه عنـــوان مخاطب منفـــور کتاب 
مشـــهور »جنایات آقای کســـینجر« همان کســـی است که 

برنده جایزه صلح نوبل هم شـــده است. کسینجر در حالی 
ایـــن جایزه را برد که به عقیده بســـیاری عامـــل اصلی تداوم 
جنگ در ویتنام و کشـــتار مردم بود. بـــا وجود این اختلاف 
نظرات بـــرای هیچ کس جای تردید نیســـت کـــه در جهان 
امروز، ســـاختارها، قواعد و هنجارهایی حکم فرماســـت که 
کســـینجر در شـــکل دهی به آنها نقش بســـیاری ایفا کرد. او 
دســـت کم دوازده رئیس جمهور امریکا را مورد مشـــاوره قرار 
داد. بنابراین بیراه نیســـت اگر کســـینجر را یکی از مؤثرترین 
افـــراد در تاریـــخ سیاســـت بین الملل یک صدســـال اخیر 
بدانیم. دســـت کم در مهمتریـــن رویدادهای قـــرن اخیر، 
یعنی فروپاشـــی شـــوروی و ظهـــور چین، نقش او مشـــهود 
اســـت. امـــا بـــه واقـــع، کدام یـــک از قضاوت هـــا در مـــورد 

کســـینجر صحیح  اند؟

حسین مهدی تبار   
پژوهشگر

تک نگاری تحلیلی » ایران جمعه«
 از هنری کسینجر،  از معماران سیاست خارجی امریکا 

که در 100 سالگی درگذشت

کسینجر از زاویه دید منافع امریکایی
 در بیشـــتر نقاط جهان، عمدتاً گروه های چپ گرا 
از منتقدین کسینجر محســـوب می شوند. انتقاد 
آنها اما بهترین تفســـیری اســـت که می تواند یک 
وطن پرســـت امریکایی را به کســـینجر علاقه مند 
کنـــد. بـــرای یـــک امریکایی کـــه به جایگاه کشـــور 
خـــود در ســـازکارهای توزیـــع قـــدرت در جهـــان 
اهمیـــت می دهـــد، چنـــدان مهـــم نیســـت کـــه 
کســـینجر در چه فجایعی شـــراکت داشـــته است. 
کســـینجر، در خانواده ای یهودی و در زمانه تسلط 
هیتلر در آلمـــان به دنیا آمد. مانند بســـیاری دیگر 
از خانواده هـــای یهودی، او هم تحت فشـــار دولت 

نازی آلمان به امریکا گریخت. در تمام ســـال های 
بعد، کســـینجر دین خـــود را به دولـــت امریکا برای 

نجات جانـــش پرداخت کرد.
در طول ســـال هایی کـــه کســـینجر در جایگاه یک 
مقـــام امریکایـــی حضور داشـــت، هیچ چیـــز را به 
منافـــع ایالات متحـــده ترجیح نداد. حقوق بشـــر 
و اصـــول امریکایـــی کـــه او مدعـــی اهمیـــت آنها 
بود، بـــه واقع هیـــچ گاه برای او اهمیت نداشـــت. 
پـــس از انتشـــار کتاب »جنـــگ اتمی و سیاســـت 
خارجی« که به امـــکان پیروزی ایـــالات متحده در 
جنگ محـــدود اتمـــی پرداخته بود، کســـینجر به 
طور جدی تری وارد سیاســـت عملی امریکا شـــد. 

ابتدا مشـــاور امنیـــت ملی و ســـپس در مقام وزیر 
خارجه در سیاســـت امریکا حضور داشـــت. شاید 
اغراق نباشـــد اگر او را از مهمترین شخصیت های 
دوران جنگ ســـرد و در ردیف استالین تلقی کنیم.
در دولـــت نیکســـون نقـــش اساســـی در پیشـــبرد 
مذاکرات »ســـالت« ایفا کرد. این مذاکرات که منجر 
به اولین توافق مهم تســـلیحاتی میـــان دو ابرقدرت 
شـــده بود، بـــه دوره ای کوتاه در جنگ ســـرد مربوط 
می شـــود کـــه بـــا تعییـــن ســـقف کمیـــت و کیفیت 
تســـلیحات اتمی ایالات متحده و جماهیر شوروی به 
کاهش تنش ها میـــان این دو ابرقـــدرت کمک کرد. 
بر مبنای مناسباتی که کســـینجر ایجاد کرد، سال ها 

بعد کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در هلســـینکی 
تشکیل شـــد که نقش مهمی در کاهش تشنج های 

دوران جنگ ســـرد ایفا کـــرده بود.
انعقـــاد قـــرارداد کمـــپ دیویـــد هم کـــه از نظر 

امریکایی هـــا جایـــگاه ویـــژه ای در کنترل 
بحـــران خاورمیانـــه -البتـــه بـــه نفـــع 

اسرائیل- داشـــته میراث کسینجر 
محســـوب می شـــود. او بـــا ایـــن 

وی  اقدامـــات عمـــلاً شـــور
را از جایـــگاه یـــک قـــدرت 

تأثیر گـــذار در خاورمیانـــه 
ج کـــرد. قـــرارداد  خـــار


